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 مقدمه

از مسائل ضرورى در نظام حاکم بر جامعـه، تعلـیم و   

تربیت کارگزاران آن نظام اسـت. ایـن ضـرورت هـر     

چند ملموس و روشن است ولى به لحاظ نشان دادن 

ارگزاران در نظـام  اهمیتّ آن ابتداء به بیان جایگـاه ک ـ 

حاکم بطور عام و جایگاه آنها در نظام اسلامى به طور 

ــه      ــلاح جامع ــا در اص ــیم آنه ــش عظ ــاص و نق خ

پردازیم و آنگاه به بیان نحوه تربیت و این که چه  مى
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کســى مســؤول تربیــت کــارگزاران اســت، خــواهیم  

  پرداخت.

 جايگاه كارگزاران در نظام حاكم

فصل امور مملکتـى در   آن قشر از جامعه که به حلّ و

ابعاد گوناگون ـ اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، نظـامى،   

تـرین مقـام تـا     قضائى و ... ـ اشتغال دارنـد از عـالى   

باشند. بسیارى  ترین مقام، کارگزاران جامعه مى پائین

هاى مردم و اجتمـا  بـدون یـارى     از کارها و احتیاج

ازها در به عنوان مثال: یکى از نی ؛گیرد آنها انجام نمى

جامعه سوادآموزى و نشر فرهنگ و علوم مـورد نیـاز   

ــاعى     ــاز اجتم ــن نی ــا ای ــراى رف ــت. ب ــه اس  ؛جامع

ریزى، کتاب، مدرسه، معلّم و ... لازم است. آن  برنامه

هم در سطوح مختلف و براى سنینى متفاوت. واضـ   
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اى بـا افـراد خـاص     است که سازمان، وزارت و اداره

را به انجـام رسـاند و راه   لازم است که این امور لازم 

هـا   را براى علم آمـوزى صـدها هـزار بلکـه میلیـون     

 کودک، نوجوان و جوان آماده سازد.

هـاى امـور اجتمـاعى در تمـام ابعـاد بـه        چرخ

اَلاَعمْـال   »آیـد.   وسیله کارگزاران بـه گـردش در مـى   

کارهـا بـه وسـیله کـارگزاران قـوام       ؛7تَسْتَقیمُ بِالْعمُّال

ازه امور مملکـت توسـك کـارگزاران    گیرد. هر اند مى

ریزى بهتر انجام گیرد، فعّالیّـت   تر و با برنامه منسجم

و همکارى و شرکت مردم با نظم بهتر و در عین حال 

همراه با رضایت و خرسـندى خواهـد بـود. مثوـت و     

هـاى مـردم در مسـائل سیاسـى،      منفى بودن حرکـت 

                                                 

 ، ش.372ص  1شرح غرر، ج  . 1



 تعلیم و تربیت و کارگزاران / 8
 

د اقتصادى، اخلاقى، و فرهنگى و... وابسته به برخـور 

ــه     ــن ک ــت. در ای ــارگزاران اس ــرد ک ــوه عملک و نح

کارگزاران به طور عموم در مردم و اجتمـا  مؤّّرنـد،   

گونه شکى نیست. لکن اّر گـاارى برخـى    جاى هیچ

نسـوت بـه بعضـى دیگـر بیشـتر اسـت. و چگــونگى       

اّرگاارى کـارگزاران بـه نـو  تعلـیم و تربیـت آنهـا       

جـوانى  وابسته است، تعلیم و تربیتى که از کودکى تا 

 با آن همراه بودند.

 جايگاه خاص كارگزاران در نظام اسلامى

کارگزاران داراى یك جایگـاه عـام در نظـام موجـود     

هستند، این جایگاه اختصـاص بـه نظـامى دون نظـام     

هـا کـه از نظـر فکـرى،      دیگر نـدارد در تمـام نظـام   

فرهنگى، اعتقـادى، سیاسـى و... متفـاوت هسـتند آن     
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اران محفوظ اسـت و آن ایـن   جایگاه عام براى کارگز

که اینهـا سـتون و ارکـان اجتمـا ، مملکـت و مـردم       

هستند. امنیتّ، نظم و امور مردم به وسیله آنها سـامان  

امّا نقش کارگزاران در جایگاه عام خلاصـه   ؛گیرد مى

بلکه از جایگاهى خاص نیز )در هر نظـام(   ؛شود نمى

 برخوردارنــد و آن ایــن کــه بــا رفتــار، گفتــار و نــو 

کنند و ارائه  برخورد و قیافه، فرهنگ نظام را تولیغ مى

دهنده اندیشه و عمل نظام به جامعه هستند و به مردم 

تا نظام موجـود از آنهـا    ؛نمایانند که چگونه باشند مى

هـا در   راضى باشد. هر چند کارگزاران در تمام نظـام 

داشتن جایگاه عام با هـم مشـترکند لکـن در جایگـاه     

فاوت هستند. همه آنها در جایگاه عام خاص با هم مت

ــد    ــؤولند و بای ــت مس ــام و ملّ ــر نظ ــویش در براب خ
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مشکلات جامعه و مردم را حلّ و فصل کنند. نظـم و  

امنیتّ اجتماعى را حفظ نمایند. و لکن نحـوه عمـل،   

زیرا این  ؛برخورد، گفتار و انجام وظیفه یکسان نیست

ها مخصوص جایگـاه خـاص کـارگزاران در     ویژگى

ها است. و آنچه تعیـین کننـده جایگـاه خـاص      ظامن

کارگزار هست، اندیشـه، عقیـده و مکتوـى اسـت کـه      

زیربناى اخلاق، عمل به قانون و عمل نظام حـاکم را  

دهد. به عوارت دیگر نحوه دید یك نظـام   تشکیل مى

به هستى، جهان، انسان، دنیا، زندگى و ... تعیین کننده 

اسـت. در نظـام    جایگاه خـاص کـارگزاران آن نظـام   

اى برخوردارند، که  اسلامى کارگزاران از جایگاه ویژه

 مشخصّ و موینّ آن است.« اسلامى»قید 
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قید اسلامى بیـانگر چگـونگى جایگـاه خـاص     

« اسـلام »کارگزاران در نظـام اسـلامى اسـت. مفهـوم     

کند که آنان بـه اصـول و فـرو  مکتـ       مشخص مى

ــدا،      ــه خ ــوت ب ــدى نس ــى توحی ــد، و بینش معتقدن

))علیهم و صـاحوان امـر   ))صلى الله علیه وآله((رسول

و چنانچــه کــارگزارى از ایــن بیــنش  7دارندالســلام((

برخوردار نواشد، باید طوق ضوابك حکومتى، ملزم بـه  

رعایت اصول و قوانین اسلامى در محدوده مسؤولیتّ 

 و وظیفه اجتماعى خویش باشد.

کارگزاران وقتى موفّق بـه نشـان دادن فرهنـگ    

مى در گفتار، رفتار و نو  برخورد با مراجعـان و  اسلا

... هستند که در شعا  تعلیم و تربیت صحی  از نفس 

                                                 

 اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم. . 1
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و روحى مزیّن بـه صـفات انسـانى )عـدل، انصـا ،      

 احسان، عزّت، شر  و بندگى خدا( برخوردار باشند.

جایگاه خاص، جهت جایگـاه عـام کـارگزاران    

ازد تا از س اسلامى را روشن ساخته، و او را آماده مى

روى عدل و انصا  به جامعه و ملتّ خدمت نماید و 

در مقام خدمت به مردم، کارش را وسیله نشر اخلاق 

اسلامى و کمال الهى نفس نیز قرار دهد. او بـا حفـظ   

جایگاه خاص که طال  قرب خداست، فرهنگ نظـام  

اش بـه واسـطه اعمـال انسـانى و      اسلامى را در اداره

دهـد. در عوـارتى    ن ارائه مىاخلاقى به رجو  کنندگا

کوتاه کارگزار واقعى نظام اسـلامى کسـى اسـت کـه     

جایگاه عام او هماهنگ با جایگاه خـاص اسـلامى او   

 باشد.
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 نقش كارگزاران در اصلاح جامعه

دو گروه در جامعه نقش محورى و کلیدى دارنـد بـه   

نحوى که فساد و اصلاح آنها سو  فسـاد و اصـلاح   

  مردم است.

))صلى الله  ى اسلام حضرت محمدرسول گرام

فرمود: اصلاح جامعه وابسته به اصلاح دو  علیه وآله((

 گروه است:

 ـ علما و دانشمندان جامعه.7

 ـ زمامداران و کارگزاران نظام حاکم.0

چنانچه هر دو گروه صـال  و بـا تقـوا باشـند.     

سوق دهنده جامعه به صلاح و بندگى خـدا خواهنـد   

فاسـد باشـند، اشـاعه فسـاد در     بود. و اگر زمامداران 

جامعه حتمى است و دانشمندان صال  یا منزوى بوده 
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ها محووس خواهنـد بـود. و در    و یا در گوشه زندان

صورتى کـه زمامـداران عـالى رتوـه از دانشـمندان و      

ــتانداران،     ــر اس ــداران نظی ــى زمام ــند ول ــال  باش ص

فرمانداران و کارگزاران آنهـا و ... از يیـر دانشـمندان    

ده و تربیت صحی  و لیاقت لازم را نداشته باشـند،  بو

اصلاح جامعه و مردم بسیار ک ند انجام خواهند شد و 

یا احیاناً به واسطه نارضایتى که این قسم از کارگزاران 

هاى عالى رتوـه نظـام    کنند مردم را به مقام ایجاد مى

بدبین ساخته و نه تنها سو  اشـاعه گنـاه در جامعـه    

نه براندازى نظام را در ذهنهـا ایجـاد   شوند که زمی مى

 کنند. مى

ــه   ــارگزاران در اصــلاح جامع ــدى ک نقــش کلی

موج  شده که کارگزاران طوـق وظیفـه اخلاقـى بـه     
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تربیت و تهای  نفس خـویش قوـل از حاکمیّـت بـر     

. و تقدّم اصلاح خـویش دلیـل ایـن    7مردم اقدام کنند

مطل  است که کسانى قابلیت دارند زمـام امـور را از   

ترین آن به عهده بگیرند، کـه   ترین مقام تا نازل الىع

تربیت صحی  دینى پیدا کرده باشند. این گونه افرادند 

که حلال و حرام خدا را شـناخته و در اجـراى حـقّ    

کننـد، موـرّا و منـزّه از     کوشا بوده و به عدل عمل مى

گرفتن رشوه، رفتار بد، خشونت و زیـر پـا گااشـتن    

اخلاقى، دینـى و حکـومتى را   قانون هستند و ضوابك 

                                                 

الملك ان يسوس نفسه قبل  ننل. . شلرح غلرر.      حق على . 1

بما عنله حتهالا و سلاس     للرعيةاعق  الملوك من ساس نفسه 

 حتهه علياا. شرح غرر. بما ثبت به الرعية
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دارند. و چنین روش و اخلاقى در  مقدّم بر روابك مى

 انجامد. میان کارگزاران به اصلاح امتّ مى

ــق    ــت از طری ــام و حکوم ــا نظ ــردم ب ــه م رابط

کارگزاران است و يالواً محاسوه و نظـر آنـان دربـاره    

حکومــت ناشــى از چگــونگى برخــورد و رفتــار     

کارشــان روى ضــوابك  کــارگزاران بــا آنهاســت. اگــر

صحی  با رفتارى همراه بـا حسـن خلـق باشـد و بـه      

موقا انجام گیرد، نه تنها آن شـخص و یـا اشـخاص،    

کارگزار را صاح  اخلاق نیکو خواهند دانسـت، کـه   

به تمجید و تکریم از اصل نظام و اعضاى عالى رتوـه  

حکومت خواهند پرداخت. و کارگزار صال  با رفتـار  

ولّـغ واقعیـت نظـام اسـلامى و     اش م خوب و منطقى

شیو  دهنده عدل و تقـواى اسـلامى در میـان مـردم     
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است. آنگاه که کارگزاران به عدل و صلاح و مطـابق  

عمل ))صلى الله علیه وآلـه(( دستور خدا و رسول خدا

نمایند، هیچ فردى در اجتما  به خود جرأت تخلّـف  

نخواهد داد. و اگر فردى از روى نادانى منحر  شود 

کس  آگاهى از سوى نظام از راه انحرا  برخواهد با 

گشت و در جادّه مستقیم عدل قرار خواهد گرفـت و  

کسى که از روى عمد مرتک  خلا  شود، قول از آن 

که محکوم قانون قرار گیرد، محکـوم جـوّ اجتمـا  و    

سرزنش و لعن از سوى مردم مسـلمان قـرار خواهـد    

ــال     ــداران را ص ــردم زمام ــه م ــانى ک ــت. زم و  گرف

ــد، در اندیشــه و عمــل از نظــام   خــدمت گــزار بوینن

ــت    ــه از حمای ــامى ک ــرد. و نظ ــد ک ــت خواهن حمای

هاى میلیونى برخوردار باشد هیچ کسى به خـود   توده
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اجازه نخواهد داد، از موازین اصولى آن تخلّف کنـد.  

 و به مخالفت با نظام بپردازد.

تاریخ گواه روشن این مطل  است که مردم در 

اد تـابا زمامـداران و کـارگزاران جامعـه     اصلاح و فس

  اند. خویش بوده

آن  ))صلى الله علیـه وآلـه((  رسول گرامى اسلام

زمان که زمام امور مردم را به عهده گرفت، چنان دنیا 

را در نظرها کوچك و آخرت را بزرگ جلوه داد کـه  

اى جـز   کارگزاران آن حضرت و مـردم نیـز اندیشـه   

ســرا در نفــس آخــرت و کســ  معنویــت بــراى آن 

 -پروراندند. چنانچه جوّ حاکم بر مدینه  خویش نمى

 ؛چنین بـود  -مَقرّ حکومت و دیگر بلاد تازه فت  شده

هاى فرصت طلـ  منـافق نیـز حرکتـى      هرچند گروه
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برخلا  آن جوّ داشتند و تا آنجا که برایشـان امکـان   

خواندند. اما بعد از رسـول   داشت مردم را به دنیا مى

به تـدری  فضـاى   صلى الله علیه وآله(())گرامى اسلام

آورى ّروت  جامعه دگرگون شد و زمامداران به جما

ــام   ــاب ام ــدالفتاح عودالمقصــود در کت ــد. عو پرداختن

طوقـه اشـرافى کـه از    »نویسد:  مى))علیه السلام((على

میان مسلمانان نخستینى بـه وجـود آمـده بـود همـان      

یـه  ))صـلى الله عل خدا در روزگار رسـول  کسانى که  ـ

ـ زندگى خود را آن چنان شرو  کـرده بودنـد     وآله((

که همگى نمونه و سرمشق بخشش، ایثار و فرامـوش  

رفتند، آنگاه همان زنـدگى را   کردن خود به شمار مى

يرق در ّـروت، تجمّـل و در تـلاش و آزمنـد بـراى      
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 ـ آورى مال به پایان مى جما یا در شـر    رسانیدند 

 .7«به پایان رسانیدن بودند ـ...

خزانــه بغــداد، »نویســد:  جــورج جــرداق مــى

پایتخت نوبنیاد عواسیان، از اموال کشـور پـر و لوریـز    

شده بود، این اموال، مثل همه حقوق، تنها در اختیـار  

خلفا و فرزندان ایشان و وزراء و اطرافیـان و مردمـى   

که مورد خشم خلفا واقا نشده بودند قرار داشت، امّا 

اى بـه انـدازه بخـور و نمیـر      توده مردم، یا از سرمایه

برخوردار بودند و یا بر اّر این که سر بر آستان خلیفه 

ســاییدند، در شــدّت فقــر و تهیدســتى بــه ســر  نمــى

بردند، رژیم خلافت دو طوقه اجتماعى به وجـود   مى

                                                 

نوشللهه عبلل.الفهاح  ) ،))صلللى اع عليلله و(للله   على امللا  . 1

 .13ص  3عب.المقصود ، ج، 



 11 / دوره هشتم، شماره هفدهم
 

آورده بود که فاصله میان آنها از لحـاظ عمـق و درازا   

ت بسیار عظیم بود: یك طوقه در اوج توانگرى و ّـرو 

و طوقه دیگر در اوج تهیدسـتى و دسـت بگریوـان بـا     

ــار کــاخ مــرگ.... ــر آســمان   در کن هــایى کــه ســر ب

هاى تاریـك و   ها و کلوه ها و زايه ساییدند، کوخ مى

او در مـورد   7.«خوردنـد  محقّر، فراوان به چشـم مـى  

عمّال اموى، بـا  »نویسد:  عمّال و کارگزاران اموى مى

ن اندوختنـد و کـاملاً   کرا يارت اموال مردم ّروتى بى

هـاى   سیر شدند. شوها در این اندیشـه بودنـد کـه راه   

اى براى مکیـدن آخـرین قطـرات خـون ملـت،       تازه

کردنـد کـه از    اخترا  کنند.... آنها مردم را مجوور مـى 

                                                 

، 6انسللاني،ت، ج  علل.الت صلل.ا  ))عليلله السلل    على امللا .  1

 .107 - 101صص
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هاى خود به هـر   رن  دست انوا  و اقسام درآمدها و

مناسوتى هدایایى به آنها تقدیم دارند. عمّال درجه دوّم 

انـدوزى دسـت    سوّم نیز براى يـارتگرى و ّـروت   و

کمــى از عمّــال درجــه اوّل نداشــتند... بــه هــر حــال 

ــان، ولا ــهةمصــلحت اموی ــه الملّ ــال، وجی هــا و  ، عمّ

کرد که گروهى از مـردم   ّروتمندان بزرگ ایجاب مى

را آلت دست کنند و بـه وسـیله آنهـا برجـان و مـال      

را حفـظ   دیگران دست یابند و امتیازات طوقاتى خود

کنند... امویان مردم را از روح اسلام که به بـرادرى و  

ــ   مســاوات دعــوت مــى کــرد، دور کردنــد و تعصّ

آنجا کـه   تا ؛هاى ایشان برانگیختند جاهلیتّ را در دل
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سعادت و شـرافت را در انتسـاب بـه قوایـل خـویش      

  7.«جستجو کنند

نه تنها حکومت امویان و عوّاسـیان بلکـه تمـام    

اص  و جابر دنیا این چنـین هسـتند   هاى ي حکومت

که بـراى سـلطه بـر مـردم بـه فشـار و زور متوسّـل        

شوند و براى رسـیدن بـه اهـدا  شـوم مـادّى و       مى

گیرنـد کـه    شهوانى خویش، کارگزارانى را بکـار مـى  

دور از شرافت و حیثیّـت خـانوادگى و فرهنگـى بـه     

معناى واقا کلمه هستند. افراد پست و رذلى کـه جـز   

بیننـد. و وسـیله    تا  يرور و ناچیز آن را نمىدنیا و م

تواننـد   خوبى براى ظلم و شیو  فساد در جامعه مـى 

                                                 

 ،6صلل.ا  علل.الت انسللاني،ت، ج ))عليلله السلل    امللا  على . 1
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گوید که در مقـام   و تاریخ از مردانى سخن مى باشند

ــام ــد و    زم ــل نکردن ــدل عم ــه ع ــز ب ــت ج دارى ملّ

کارگزاران خـویش را از میـان افـراد صـال  انتخـاب      

، آزمودنــد کردنــد، بلکــه افــراد منتخــ  را مــى مــى

گماردنـد و اگـر فـردى در     جاسوسانى را بر آنها مى

ــى    ــف و رذل در م ــل متخلّ ــام عم ــار   مق ــد، کن آم

گااشتند. تاریخ از مردى عظیم چون امیرالمؤمنین،  مى

گویـد کـه    سخن مـى ))علیه السلام((بن ابیطال  على

نمونه بارز  ))صلى الله علیه وآله((پس از پیامور گرامى

ت در مقام خلافت و عدل و انسانیتّ است. آن حضر

انـد:   دارى مردم از اصل عدل خارج نشد. نوشته زمام

هاى منوـر خلافـت    اى که از پلّه امام در همان لحظه»

آلش همت گماشت بـا   بالا رفت به اجراى نقشه ایده
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قاطعیّتى که در امور از خود نشان داد و آنهـا را طوـق   

ایمان و رضاى خویش اجـرا کـرد، آن گـروه )عمّـال     

امیّــه بودنــد( را يــافلگیر  را کــه اکثــر از بنــى عثمــان

ساخت. به هیچ قـانونى جـز شـریعت خـدا و سـنتّ      

زیرا ایـن دو همـان هـدفى     ؛گاارد رسول گردن نمى

بـرد. روش روشـن او و    ها را بالا مـى  است که عقل

سـازد   مشعلى که راه را به سـوى کمـال روشـن مـى    

  7«.همین دو است

ى را کـه  همین روش سو  شد که عمّال فاسـق 

در زمان عثمان بر مسند نشسته بودنـد، عـزل کنـد و    

المال به يارت برده بودند، مصادره کرده  آنچه از بیت

                                                 

، )نوشهه عبل.الفهاح عب.المقصلود ،      ))عليه الس على اما .  1

 .277، )ترنمه ، ص 3ج 
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المال برگرداند. وقتى مغیره در مقام نصـیحت   به بیت

کنم که کارگزاران  من به شما نصیحت مى»گوید:  مى

معاویـه را در کـار    ؛عثمان را در جاى خود ابقـا کنـى  

دیگر کـارگزاران   ؛بن عامر را هم ابقا کنا ؛خود بگمار

آنان با تـو بیعـت    ؛را هم در جاى خودشان باقى گاار

سازند و مـردم را سـاکت    کشور را آرام مى ؛کنند مى

امام نظر قاطا خود را درباره والیـان بـه   « گردانند. مى

به خدا قسم اگر ساعتى از روز باشـد در  »وى فرمود: 

هم نـه آنـان را کـه    د اجراى نظرم تلاش به خرج مى

دهم و نه امثـال آنـان    گفتى والى )وکارگزار( قرار مى

مغیـره کـه رأى   «. گمارم را به ولایت و کارگزارى مى

شـود، عـر     بینـد و ناامیـد مـى    قطعى امام را مـى 

پس اگر از این کار امتنـا  دارى هـر کـه را    »کند:  مى
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زیـرا   ؛خواهى عزل کن و معاویـه را بـاقى گـاار    مى

تاخ است و اهل شـام از او حـر  شـنوى    معاویه گس

زیـــرا  ؛دارنـــد، تـــو هـــم در تثویـــتش بهانـــه دارى

دار آنجــا کــرده  خطّــاب او را والــى و زمــام عمــربن

به خدا قسم، معاویـه را  »امام در پاسخ فرمود: « است.

 7«.گمارم دو روز هم برنمى

در اینجا هر چند کوتاه واندک به سـخنان بلنـد   

در مـورد کـارگزاران کـه    ))علیه السـلام(( آن حضرت

بهترین درس براى تعلیم و تربیت کـارگزاران اسـت،   

 کنیم: اشاره مى

                                                 

عب.المقصلود ،   ، )نوشهه عبل.الفهاح ))عليه الس    اما  على.  1

 .271 - 210، صص 3ج 
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به اشعث بـن قـیس   ))علیه السلام((آن حضرت

 که حکمران آذربایجان از جان  عثمان بـود، نوشـت:  

وَ اِنَّ عمََلكََ ليَْسَ لكََ بِطعُمَْة وَ لكنَِّه فِى عنُُّقكَِ اَمانةَة   »

ليَْسَ لَةكَ أَنّْ ُُْتْةا َ فِة      ىً لمَِنْ فَوْقكََوَ أنَْتَ مُستَْرْعِ

رَعيَِة وَلاُُحاطِرَ اِلاّ بِوَثيِقَة وَ فِ  يَدَيكَْ مةاٌ  مةِنْ ملةاٌِ    

اللّهِ عزََّوَجَلَّ، وَ أنَْتَ مِنْ خُزّّانِهِ حَتّى ُُسَلمَِهُ اِلَىَ وَ لعَلَِةى  

 .«أَنّْ لاأَكُونَّ شَرَ وُلاُكَِ لكََ، والسلام

ــو عمــل  ــى( تــو رزق و خــوراک ت )و حکمران

اند تا آنچـه بیـابى از آنِ    نیست )تو را حکومت نداده

اى در  بخورى( ولى آن امانت و سپرده، خود پنداشته

گردن تو است )که بایستى آن را مواظوـت نمـوده در   

راه آن قــدمى بــر خــلا  دســتور دیــن برنــدارى( و 

تـو  اند که تو نگهوان باشى براى کسى کـه از   خواسته
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بالاتر است )تو زیر دسـت اَمیـرى هسـتى کـه تـو را      

حافظ و نگهوان قرار داده و ولایتى به تو سپرده که آن 

رسـد   را از جان  او مواظوت نمایى( پس تو را نمـى 

که در کار رعیتّ به میل خود رفتار نمایى )پیش از آن 

رسـد   که به تو دستور دهند کارى انجام دهى( و نمى

گى شـوى مگـر بـه اعتمـاد آمـر و      که متوجّه کار بزر

هـاى تـو    فرمانى که به تو رسـیده باشـد و در دسـت   

همتاى بزرگ و  است مال و دارایى از مال خداوند بى

داران آن هسـتى تـا آن را بـه مـن      تو یکى از خزانـه 

ها  ها و فرمانده سپارى، و امید است من بدترین والى

تو  براى تو نواشم )بلکه این دستور سود دنیا و آخرت

 .7را در بردارد( و درود بر شایسته آن دور است

                                                 

 .1006الاس  ، ص  الب غه فيض ناج.  1
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اِنَّ أَفْضَلَ قُرَةِ عَينِ الْوُلاةِ اِسْتِقامَةُ الْعَدْلِ فىِ الْبِلادِ. 

ــه  ... وَ ظُهُووو ُ مَوووَداةِ الرَعِياووةِ  ــزى ک ــوترین چی و نیک

دارد، برپـا داشـتن عـدل و     حکمرانان را خشنود مـى 

وسـتى رعیّـت   دادگرى در شهرها و آشکار سـاختن د 

 7.باشد مى

پس در کارهاى عمّال و کارگردانانـت نظـر و   »

اندیشه کن و چون آنان را تجربه و آزمـایش نمـودى   

 .«بکار وادار...

اى از وقت را براى نیازمنـدان از خـود    و پاره»

قرار ده که در آن وقت خویشتن را براى )رسیدگى به 

خواست( ایشان آمـاده سـاخته، در مجلـس عمـومى     

نى )تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسى داشـته  بنشی

                                                 

 .52، نامه 1001همان، ص .  1
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باشند( پس براى )خشنودى( خدایى که تو را آفریـده  

ــان از   ــى کــن، و لشــکریان و دربان ــان( فروتن ــه آن )ب

نگهوانــان و پاســداران خــود را از )جلــوگیرى( آنهــا 

بازدار، تا سخنران ایشان بى ل کنت و گرفتگى زبـان و  

 7«.ترس و نگرانى سخن گوید بى

از سفارشات آن حضرت به عوداللّه بـن عوّـاس   

بـا  »هنگامى که او را بر بصره جانشین خود گردانیـد:  

مردم گشاده رو و هم مجلس و درستکار باش ... و از 

خشم نمودن )با مردم( بپرهیـز کـه آن سـوك مغـزى     

است از شیطان )به تو رسیده است( و بدان هر کارى 

ند از آتش )کیفر که تو را به رحمت خدا نزدیك گردا
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نماید، و هر کارى که تو را  و روز قیامت( دورت مى

 .7«گرداند از خدا دور سازد به آتش نزدیکت مى

 و به یکى از کارگزارانش نیز چنین نوشت:

پس از ستایش خدا و درود بر پیغمور اکرم، تو »

از کسانى هستى که من براى نگاه داشتن دین به آنـان  

کــاران را فــرو  گنــاه جــویم، و سرکشــى یــارى مــى

نشـانم، و زبانـك )مـرز( ترسـناک راه دشـمن را       مى

بندم )مرز را به گوشتى که نزدیك گلوى شـخص   مى

نامند، تشویه فرموده که چون  است و آن را زبانك مى

گرفته شود نفس قطا گردد( پس در کارى کـه تـو را   

ناک سازد از خدا یـارى بجـو و )بـا رعیّـت در      اندوه

ــختى و ــا( س ــى و   کاره ــدارى نرم ــا مق ــتى را ب درش
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هموارى بیامیز )تا اگر خواستى به آسانى دلـش را بـه   

دست آورى بتوانى( و مدارا و مهربانى کـن هنگـامى   

تر است و به سختى و درشتى بپرداز  که مدارا شایسته

رود. و  گیـرى پـیش نمـى    آنگاه که از تو جز سـخت 

براى رعیتّ بالت را فـرود آور، و رویـت را بگشـا و    

پهلویت را نرم کن )مهربان و هموار و خوشخو باش( 

و در نگریستن به گوشـه چشـم، خیـره نگـاه کـردن،      

اشاره نمودن و درود گفتن بین ایشـان یکسـان رفتـار    

کن )یکى را بر دیگرى امتیاز مده( تا بزرگان در سـتم  

کردن تو طما و آز ننمایند )و در صدد دشمنى با تـو  

دگرى تـو نومیـد نشـوند و    برنیایند( و زیردستان از دا

و نیز بـه یکـى از کارگردانـانش    7«درود بر شایسته آن

                                                 

 .177 - 176الاس  ، صص  الب غه فيض ناج.  1
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)که او را از نادرستیش نکوهش نموده و از او حساب 

 خواسته( چنین نوشت:

پس از حمد و درود بر پیامور اکرم، بـه مـن از   »

تو خور کارى رسیده که اگر کرده باشى پروردگـارت  

ا نافرمانى نمـوده  را به خشم آورده، امام و پیشوایت ر

اى )در کارت خیانت  و امانت خود را خوار گردانیده

کرده و دیگر لیاقت حکمرانى ندارى( به مـن رسـیده   

اى )محصول اشـجار   است که تو زمین را برهنه کرده

و زراعات را بـراى خـود بـرده و چیـزى بـه رعیّـت       

اى( پس هر چه زیـر دو پایـت بـوده گرفتـه و      نداده

اى )امـوال و دارایـى    بوده خوردهآنچه در دو دستت 

اى(  المال را تصرّ  کرده براى خویش اندوخته بیت

اکنون بـراى مـن حسـاب )دخـل و خـرج( خـود را       
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بفرست و بدان که حساب خدا )در روز رسـتخیز( از  

تـر   تـر اسـت )دقیـق    حساب و وارسى مردم بـزرگ 

ــرا اینجــا ممکــن اســت صــورت درو  و  ؛اســت  زی

ولى آنجا جز راست کارى  برخلا  واقا تنظیم شود،

 .7«گیرد( و درود بر شایسته آن انجام نمى

کــارگزاران محتــرم در نظــام اســلامى بایــد بــه 

اند مردم برایشان دعاى  اى رفتار کنند که تا زنده گونه

خیر نمایند و از دیدنشان خوشحال شوند و آنگاه کـه  

به دیار حق و جاوید مکان گیرند، بـراى آنـان طلـ     

 و بر مفارقتشان اشك بریزند.آمرزش کنند 

خــالُط وا فرمــود:  ))علیــه الســلام((امیرالمؤمنین

النّاسَ مُخالَطَةً اُنْ مُتُمْ مَعَها بَک ـوُا عَلَـیکْ مْ وَ اُنْ عُشْـت مْ    

                                                 

 .00، نامه 155الاس  ، ص  الب غه فيض ناج.  1
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با مردم چنان آمیزش و رفتار نماییـد کـه    ؛حَنُوا اُلَیکْ مْ

اگر در آن حال مردید )مفارقت و جـدایى( بـر شـما    

اگر زنده ماندید خواهان معاشرت بـا شـما    بگریند، و

 7.باشند

 روش تربیت کارگزاران

جایگــاه خــاص کــارگزاران در نظــام اســلامى  

معرِ  هد  و مقصود از تربیت آنهاست. کـارگزاران  

علاوه بر انجام مسؤولیتّ قانونى و خدمت به اجتما ، 

باید پشتیوان فرهنگ اسلامى نظام باشند و این وقتـى  

از اخلاق اسـلامى برخـوردار باشـند.     ممکن است که

بنابراین، کیفیتّ تربیتى کـارگزاران براسـاس جایگـاه    

شـود.   خاص آنها در حکومـت اسـلامى تعیـین مـى    

                                                 

 .1013ص  1الاس  ، حكمت  الب غه فيض ناج.  1
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تربیت نه فقك براى تهیّه انجام مسؤولیتّ اجتمـاعى و  

کس  معیشت مادّى، بلکه تربیـت بـراى رسـیدن بـه     

مقــام قــرب الهــى در شــعا  انجــام وظیفــه و تحقــق 

ال الهى انسانى است. روشـى   دن به جامعه ایدهبخشی

که براى تربیـت کـارگزاران در نظـام اسـلامى اتّخـاذ      

اى باشد که به استعدادها ظهور  شود، باید به گونه مى

فعلى بخشیده و آنها را در مسیر اللّه هـدایت کنـد. و   

این در صورتى است که تربیت، رنگ فضیلت داشـته  

یت همراه با تعهّد انسانى باشد. و به عوارت دیگر، ترب

و الهى باشد. براى این منظور سه نـو  آمـوزش لازم   

 است:

 ـ آموزش عام اخلاقى، تربیتى.7

 ـ آموزش خاص اخلاقى، تربیتى.0
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 ـ آموزش خاص ادارى.9

 کنیم. به توضی  این سه نو  آموزش اشاره مى

 آموزش عام اخلاقى، تربیتى

منظــور از ایــن قســم آمــوزش ایــن اســت کــه 

ص قول از این که کارگزار نظام باشد، بـه عنـوان   شخ

انسان بلکه به عنوان یك مسلمان موظّف به پـرورش  

اش هسـت و   استعدادها در ابعـاد مختلـف وجـودى   

باشد. این  مکلّف به کس  صفات برجسته انسانى مى

شود و تـا هنگـام    نو  آموزش از بدو تولّد شرو  مى

ه انسان است یابد. انسان از آن جهت ک مرگ ادامه مى

به این آموزش نیازمنـد اسـت. او بایـد روش انسـان     

بودن و زندگى انسانى داشـتن را یـاد بگیـرد. و درک    

اند و کدام صـفات   کند که چه صفاتى الهى و انسانى
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و باید بداند کـه انسـان بـودنش در ظهـور      ؛اند رذیله

فعلى کدام بعد وجودى اسـت، اصـل بـا کـدام بُعـد      

و مردم از چه کیفیّتـى بایـد    است، برخوردش با خود

برخوردار باشد، راه بنـدگى خـدا چیسـت، موقعیّـت     

خود و دنیا و آخرت را بشناسد، آگاه شود که خـروج  

از مسیر انسانى و صراط مستقیم الهـى زیـان اسـت و    

باشـد. و...   ماندن در راه حق، داراى رشد و کمال مى

این مسائل و بسیارى مسائل دیگـر را بایـد در خانـه،    

مدرسه و در ارتواط با دیگران بیاموزد. بـراى رسـیدن   

به این نو  آموزش، لازم است که نظام اسلامى برنامه 

هـا، مـدارس و    عام اخلاقـى، تربیتـى را بـه خـانواده    

ها ارائه دهـد، تـا بـراى رسـیدن بـه اخـلاق        دانشگاه

هـا حرکتـى واحـد صـورت      اسلامى در تمام محـیك 
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اجتمـاعى، نظـم و   گیرد. و آداب معاشرت، رفتارهاى 

انضواط دقیق در زندگى راه درست روابـك و زنـدگى   

گیرى مناسـ  از   کردن و روش صحی  مصر ، بهره

وقت و عمـر و ... را بـر اسـاس اصـل تقـواى الهـى       

اى از یك فرد و یـا   آموزش دهند. طرح چنین برنامه

هاى محدود ساخته نیست، وجود  افرادى با تخصصّ

ه از متخصّصـینى در  یك مجما فرهنگى لازم است ک

شناسـى، جامعـه    هـاى مختلـف تربیتـى، روان    رشته

شناسى، اقتصاددانان و اسلام شناسـان تشـکیل شـده    

ها به طور کامـل   باشد. اگر چه تا زمانى که این برنامه

از طر  نظام عملى نشده باشد، خودُ افراد خردمند و 

با ایمان، با رن  و زحمت خودشان دنوال کرده و یـاد  

 .(شاءالله ان)نمایند. ند و عمل مىگیر مى
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 آموزش خاص اخلاقى، تربيتى

یك کارگزار براى انجام مسـؤولیتّ صـحی  خـویش    

 ناچار است که دو قسم مسائل را بیاموزد.

 شود. ـ مسائل فقهى که مربوط به شغل او مى7

 ـ مسائل اخلاقى خاص کارگزارى.0

شود کـه   شناخت قسم اوّل از مسائل سو  مى

ل حرام نیفتد و به اعمـالى روى آورد کـه   در چاله عم

شر  مقدسّ به او اجازه داده است. و علاوه بـر ایـن،   

آگاه به مهمات واج ، مستح  و مواح کارش باشـد.  

تا کار واجـ  ادارى را )کـه تعهـد کتوـى، شـفاهى و      

 ضمنى به آن داده است( قربانى مستح  و مواح نکند.

رگزارى و امّا: آگـاهى از مسـائل اخلاقـى خـاص کـا     

شود تا از رابطه صحی  با خود، افراد ادارى،  سو  مى
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اى انسانى با شغلش  مراجعان و به خصوص از رابطه

برخوردار باشد. و با حسن خ لق و توجّـه خـاص بـه    

 7خدا به کارش رنگ فضیلت دهد.

کارگزارى که آگاه به این دو قسم مسائل باشـد  

ــتوانه  ــد، پش ــت کن ــا را رعای ــراى و آنه ــزرگ ب  اى ب

استحکام نظام اسلامى و نشر فرهنگ ينى اسلامى در 

 مقام عمل است.

گروهى از کارگزاران هر چند ایرانـى هسـتند و   

لکــن مســلمان نیســتند. اینــان اگــر ضــوابك اخلاقــى 

اسلامى را رعایت کنند، احیاناً بخاطر همـاهنگى لازم  

تـوان آنهـا را پشـتوانه     نمى با نظام اسلامى است ولى

                                                 

برا  شناخت مسائ  اخ قلى خلاص رلاررااران بله رهلا       .  1

منهشر ش.  از سلو  مسسسله در را  حلق    « اخ ق راررااران»

 مرانعه شود.
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زیـرا يـر  آنـان زنـدگى در      ؛ردنظام به حساب آو

کنـد،   محیك امن است و به همین جهت تفاوتى نمـى 

در شعا  نظام اسلامى باشند یا نظـامى يیـر آن. ولـى    

گروهى که اکثریتّ را در نظام ادارى کشـور تشـکیل   

دهند، مسلمان هستند. اینان بـا آمـوختن ضـوابك     مى

 اخلاقى نه تنها هماهنگى لازم را با نظام اسلامى حفظ

کنند، بلکه با عقیده به آن اخـلاق و عمـل بـه آن،     مى

عــلاوه بــر ایجــاد محــیك امــن بــراى خــود و مــردم 

اى محکـم جهـت بقـا و اسـتمرار و رشـد و       پشتوانه

کمال معنوى نظام اسلامى هستند. اینان در شعا  نظام 

اسلامى نه تنها کمال فعلى انسـانى خـود را ضـمانت    

عمـل شایسـته   کننـد، بلکـه بـا برخـورد سـالم و       مى

  اند. خویش انسانیتّ جامعه را ضمانت کرده
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 آموزش خاص مسائل ادارى 

از جمله مسائل اخلاقى که مسؤولیتّ خاص کارگزار 

دهد، اطلا  از امور ادارى است. که این  را تشکیل مى

 امور چند قسم است:

 ـ مسائل عام درون ادارى.7

 ـ مسائل خاص درون ادارى.0

بـا دیگـر ادارات و    ـ مسائل جهت همـاهنگى 9

 ها. سازمان

 ـ مسائل خاص مراجعان.3

مسائل عام درون ادارى آن گونه امورى هسـتند  

که یك کارگزار با هماهنگى و یارى دیگر کارکنـان و  

دهد و به تنهایى قادر به انجام آنهـا   ریاست انجام مى

 نیست.
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مسائل مربوط به مراجعان، آن مـواد و قـوانینى   

به افراد رجو  کننـده جهـت    است که کارگزار نسوت

  حلّ مشکلات آنها، باید انجام دهد.

مسائل مربـوط بـه همـاهنگى بـا دیگـر ادارات      

هاى ادارى،  شود که بین سازمان شامل آن قوانینى مى

هماهنگى به وجود آورده و آنهـا را در جهـت واحـد    

 کند تا مزاحمتى پیش نیاید. هدایت مى

است کـه  مسائل خاص درون ادارى، مسؤولیّتى 

یك کارگزار به طـور مسـتقل و جـداى از فراخـوانى     

 دیگران باید انجام دهد.

کارگزاران موظفند، اقسام مسائل فوق را به نحو 

تفصیل بیاموزند، تـا در ضـمن انجـام وظیفـه، دچـار      

اشتواه نشوند و کارهاى ادارى با نظم و ترتیوى صحی  



 تعلیم و تربیت و کارگزاران / 46
 

ى انجام گیرد. چه بسا عدم اطلا  از یـك مـادّه قـانون   

سو  شود که امـورى از فعّالیّتهـاى اجتمـاعى مـردم     

هاى دو سـازمان   زمین بماند و یا اختلال بین فعّالیتّ

ادارى ایجاد شود و نظـم اجتمـاعى را احیانـاً مختـل     

  نماید.

 چه كسى مسؤول تربيت كارگزاران است؟

لازمه حاکمیتّ نظامى خـاص، بـا فرهنـگ و مکتوـى     

اج بـه کـارگزارانى   خاص بر جامعه، نیازمندى و احتی

است که در مسیر خاص حکومت باشند و با ایمان به 

نظام، اوامر و قوانین را به نحو صحی  اطاعت کنند. و 

دیگر این که پشتوانه محکم نظام و حکومت باشند و 

براى این هد  و منظور، کارشناسـان نظـام بایـد در    
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صدد تهیّه برنامه در سـطوح مختلـف جهـت تربیـت     

 انى، باشند.چنین کارگزار

در حکومت اسلامى که نظام، تدبیر و سیاسـت  

ملتّ را به عهـده دارد. عـلاوه بـر هـد  فـوق نظـر       

بالاترى نیز از تربیـت افـراد جامعـه دارد و آن رشـد     

ها، مـدارس بـه    انسانى و معنوى مردم است. خانواده

تنهاى قادر به تهیه برنامه همـه جانوـه جهـت تربیـت     

هـا در تربیـت    ا که خانوادههایى ر صحی  نیستند. راه

هاى سـنّتى و   کنند. يالواً، روش کودکانشان اتخاذ مى

هــاى ارتکــازى اســت. برنامــه منســجم، کامــل و  راه

هماهنگ وجـود نـدارد و همچنـین در مـدارس هـر      

اى  اش برنامه معلمّى احیاناً طوق سلیقه و بافت فکرى

کنـد. بـراى ایجـاد همـاهنگى در نظـام       را اجراء مـى 
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جامعــه لازم اســت، کارشناســان اســلامى در تربیتــى 

شناسـى، جامعـه    هاى مختلـف )تربیتـى، روان   رشته

شناسى، حقوق، اخلاق، اقتصاد، فقه، تعلیم و تربیـت  

و...( بنشینند و با همفکرى و همکارى یکدیگر برنامه 

صحی  تربیتى، اخلاقى، اسلامى را در ابعاد و سـطوح  

ده بـه  مختلف سـنىّ، آموزشـى و يیـره تـدوین نمـو     

ها و مراکز آموزشى ارائه دهنـد. و بـا ایجـاد     خانواده

انگیزه انسانى جامعـه را ملـزم بـه رعایـت آن برنامـه      

نمایند. در ایـن صـورت، پـس از گاشـت انـدکى از      

اجراء آن برنامه ّمره انسـانى و مـادّى آن را خواهنـد    

دید. تا نظام اقدام به این مطلـ  نکنـد، هرگـز نوایـد     

  اسلامى، هماهنگى در تربیـت و  انتظار تربیت صحی

روى کار آمدن کـارگزاران صـال  را داشـته باشـد. و     
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همیشه باید شاهد وجود افرادى در جامعـه و ادارات  

باشد که به فساد اخلاقى، سیاسـى و فرهنگـى دامـن    

 زنند. مى

مســؤول مســتقیم تربیــت کــارگزاران در نظــام 

اسلامى، کارشناسان فرهنگى و مسؤولین عـالى رتوـه   

هـا و مراکـز آموزشـى     ظام و در مرحله بعد خانوادهن

  .7هستند

 پایان

                                                 

مسسولي،ت رارشناسان فرهنگى و مسسولين عالى رتبه نظلا   .  1

ها و مرارا (موزشى  اين است ره با ارائه برنامه دقيق به خانواد 

 به تربيت صحيح راررااران تحقق بخشن..


